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 عناصر موسیقاییی شناختزیبابررسی 

 هیجی در دیوان فیاض لا 
 *یشوکت تیآدکتر 

 چکیده   

ر خلاف نظر گروهیی هیم موسییقی     موسیقی و شعر از ابعاد مختلف با هم گره خورده است.

تیوان از هایار بعید موسییقیا ی     دانند، هر شعری را میشعر را فقط در گرو وزن عروضی آن می

ت اسیت از اوزان عروضیی و نیییا ی، موسییقی     مورد بررسی قرار داد. موسیقی بیرونی هم عبیار 

موسیقی شعر اسیت و   تر ن مامهناری هم هیان طنین رد ف و قافیم است، موسیقی درونی هم 

هیا و  ها ی هیم از رهگی ر تبیابم و تتیاوت  یامت     در حقیقت عبارت است از مجیوعم هیاهنگی

،  و موسییقی معنیوی   آ د و در واقع برخورداری شیعر از  ینا ع ظتظیی اسیت    ها پد د میمصوت

شیود ظی ا مقاظیم    اشتیال شعر بر  نا ع معنوی است. موسیقی شعر موجب برجستگی هلام میی 

ای، ضیین تعر یف ز بیا ی    تحلیلیی  و مبتنیی بیر معاظعیات هتابخانیم      ی  حاضر با روش تو یتی

شناسی از د دگاه اند بیندان و هلیاتی درباره آن، بم بررسی عنا ر موسییقیا ی اشیعار فییا     

 ینعت   8 ینعت ظتظیی و    10پردازد و حدود میلاهیجی با تکیم بر موسیقی درونی و معنوی 

 دهد.معنوی را مورد بررسی قرار می

 

هايكليديواژه

  ، موسیقی درونی، موسیقی معنوی،  نا ع ظتظی،  نا ع معنویشعر موسیقی

 

 

                                                           
 .رانیا ،یخو ،یفارس اتیادب و زبان گروه ،یخو واحد، یاسلام آزاد دانشگاه اریاستاد *

 25/12/97 تاریخ پذیرش:       3/11/97 تاریخ دریافت:
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مقدمه

داران شعر و ادب پوشیده نیست، زیرا  شناسی سخن، بر دوست اهمیتّ دانش بدیع یا زیبایی

شلاود تلاا خواننلاده پلای بلا        هلاای بلادیعی مو لای ملای     های کلالا  ادبلای و آرایلا     شناخت زیبایی

های سخن برده، از آثار ادبی لذّت برد و ذوق و استعداد وی نیز پرورش یابد. از ایلان    کاری  ریزه

ن توانا در کلااربرد حلاحی    گذشت ، بخش زیادی از شهرت و محبوبیت شاعران نامور و گویندگا

است. همین امور مو ی شده ادیبان و سخن شناسان  های لفظی و معنوی بوده  و ب  موقع آرای 

های زیادی در زمینة بدیع بپردازند و هر کدا  بر گسلاترش دامنلاة ایلان     ب  تدوین و تألیف کتاب

  گردد، اهتما  ورزند. دانش ک  مو ی رونق و زیبایی هر چ  بیشتر کلا  می

اند ک  سخن در در ة اول ب  زیلاور   های بدیعی هنگامی دارای اهمیتّ و درخور تو ّ  آرای 

فصاحت آراست  باشد، یعنی سلاخن فصلای  و بلا  مات لاای حلاال شلانونده بیلاان شلاود. در  یلار          

از این روست ک  علمای بلا ت، محسّلاناتی را  »حورت حنایع بدیعی لطفی نخواهد داشت.  این

و آنهلاایی   «محسنات ذاتی»آورد  د بلا ی، یعنی معانی و بیان ب  دست میک  کلا  از طریق قواع

انلاد و بع لای نیلاز معلاانی و      نامیده « محسنات عرضی»کند،  را ک  از راه حنایع بدیعی کسی می

(. در نگارش این 5 :1388 )حادقیان، «اند بیان را احل و بدیع را فرع علم بلا ت ب  شمار آورده

شناسی، تألیف وحیدیان کامیار و کتاب نگلااهی   بدیع از دیدگاه زیباییپژوهش، ملاک کار کتاب 

بندی حنایع و شواهد شلاعری بلار مبنلاای ایلان      و استخراج و دست   تازه ب  بدیع، اثر شمیسا بوده

هلاای   آفرین حنایع بدیعی در دیوان فیاض لاهیجی شلاامل ماوللا    عوامل زیبایی باشد. می تالیفات

آفرین بدیعی  پرکاربردترین عامل زیبایی باشد. و چند بُعدی بودن مینمایی  تکرار، تناسی، بزرگ

 .در شعر فیاض لاهیجی، مربوط ب  ماولة تناسی است

شناسیكلياتیدرموردزیبایی

مطلار  شلاده اسلات. ارسلاطو،     ق. (  322، از زمان ارسطو )ف شناسی بحث زیبایی و زیبایی

از سدة هجدهم ب  ایلان   (.64 :1391)احمدی، داند میزیبایی را در هماهنگی ا زا و دقیق بودن 
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،  لاور آملادن و هملااهنگی اع لاای      زیبلاایی »شناسی ب  عنوان یک علم قلمداد شلاد.   سو، زیبایی

متشکل  و کیفیت هر شیء یا هر  سم، با داشتن سازش بلاا پیراملاون و ایجلااد تلاأثیر  لااذب و      

شناسی را بنا نهاد    (، زیبایی1804 (. کانت )ف135 :1375 )دانشور، «آور در انسان است ستایش

ب  عایدة وی، زیبایی، مفهومی ذوقی و رها از هرگون  »و ب  دو بخش زیبایی و هنر تاسیم کرد. 

آفلارین   هلاای زیبلاایی   (. حنایع بدیعی نیز از  مل  شلایوه 81 :1391 )احمدی، «بهره و سود است

 زدایی آورند و سبی آشنایی ود میکلا  هستند، یعنی ترفندهایی ک  در زبان نظا   دیدی ب  و 

اسلات کلا  از و لاوه     انلاد، علملای   در حایات بدیع چنان ک  قلادما گفتلا   »گردند.  و  رابت آن می

کند و مجموع  شگردهایی است ک  کلا  عادی را کم و بیش تبلادیل بلا     تحسین کلا  بحث می

(. بلا   11 :1378 یسا،)شم «بخشد کند و یا کلا  ادبی را ب  سط  والاتری تعالی می کلا  ادبی می

آفلارین سلاخن    هلاای زیبلاایی   راه  دانلاش شلاناخت    شناسلای، بلادیع   زیبایی  از دیدگاه»عبارت دیگر 

 (. 162 :1384 )اکبرزاده، «باشد می

اند و ب  همین خلااطر   تاریباً بیشتر علمای بلا ت، ترفندهای بدیعی را از دید علمی نگریست 

آمده، ناش و ارزش زیبایی حنایع بلادیعی را نشلاان   های بدیع از گذشت  تا امروز  آنچ  در کتاب

باشد و لاز  اسلات کلا  حلانایع بلادیعی از دیلادگاه        وهر شعر زیبایی می» ک  آن  حال  دهند، نمی

 ( 12 :1379 )وحیدیان کامیار، «آفرین بررسی شود عوامل زیبایی

فياضلاهيجی

فلسف  و حکمت و کلا  ه.ق(، از اساتید بزرگ  1071ملاعبدالرزاق بن علی بن حسین )ف 

باشلاد. وی یکلای از بزرگلاان     دورة حفوی  )قرن یازدهم( و یکی از شعرای توانای این دوره ملای 

ترین  حکمت مشاء و اشراق و از متکلمان بزرگ، ن  تنها در چهار قرن اخیر بلک  یکی از محاق

ر کلالا  و  قدر و منزلت ایلان حکلایم متأللا  نلا  تنهلاا د     »اندیشمندان دورة فرهنگ اسلامی است. 

هلاای   عرفان، بلک  ارج و منزلت او در هنر شعر و شاعری و قدرت بیلاان او در لطلاایف اندیشلا    

(. محلال توللاد و زملاان دقیلاق     1230 :1316 )حلافا،  «است انسانی نیز نادیده و یا ناشناخت  مانده 
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آید، وی در لاهیجلاان   ولادت او مشخص نیست. ولی آنچ  مسلم است و از لای لاهیجی بر می

اسلات کلا  نویسلاندگان بلا        ای نبوده خانوادة او ظاهراً از طبا »است.  ا اطراف آن متولد شده و ی

شر  حال و آثار او عنایتی بکنند. با این وحف وی در لاهیجلاان زاده شلاده و شلااید مالادمات     

آیلاد و از تبریلاز بلا      علو  را در آن محل دیده و سپس برای ادام  تحصیل نخست ب  تبریلاز ملای  

تلاوان   (. ایّا  زندگی فیاض را می328 :1336، )هدایت «کند ان و شیراز مسافرت میکاشان، احفه

دورة اول ک  ایا  کودکی و اوایل  وانی اوست، برای ما روشن نیسلات  »ب  دو دوره تاسیم کرد: 

کردند. ولی دورة دو  زنلادگی او   ک  بر او چ  گذشت  و خانواده او در کجا و چگون  زندگی می

یلاابیم. ایلان ایلاا  مالاارن بلاا حکوملات شلااه حلافی )ف          اش می و قطعات سروده را ما در قصاید

فیاض لاهیجی یکی از (. 224 :1363 )قمی، «ه.ق( است1077ه.ق( و شاه عباس ثانی )ف 1052

و حلادرالدین محملاد    ه.ق(1063ه.ق(، میر محملادباقر داملااد )ف   1050شاگردان ملاحدرا )ف 

از »باشلاد.   هندی و شعر دورة قرن یازدهم ملای ه.ق( است. فیاض پیرو سبک 1065شیرازی )ف 

المثلال، کنایلاات، اسلاتعارات خلاا ّ،      اندیشی، آوردن ارسلاال  عمدة شعر وی، باریک های ویژگی

هنرهای بدیعی و بیانی و گرایش ب  شعر عامیان  و مذهبی با معلاانی و مفلااهیمی کلا  در اذهلاان     

عانی مسلّط است ک  ب  راحتلای شلاعر   است. او با مهارت و استادی چنان بر الفاظ و م  مرد  زنده

(. دیوان اشعار فیاض لاهیجی شامل هفتصد  زل، سلای و  361 :4 ج ،1326 )مدرس، «سراید می

ناملا  و یلاک مثنلاوی و     بند، یک سلااقی  هفت قصیده، دوازده قطع ، چهار ترکیی بند، یک تر یع

  . باشد بیت می 9902معرا ی ، حد و پنجاه و س  رباعی و در مجموع دارای 

هدفوسوالپژوهش

پژوهش بررسی عناحر زیبایی شناسی اشلاعار فیلااض لاهیجلای اسلات. در      هدف احلی این

 راستای رسیدن ب  هدف، این پژوهش با این سوال رو ب  روست ک :

شناسی چگون  بهره برده و میزان کاربرد فیاض لاهیجی در بیان افکار خود، از عناحر زیبایی

 بوده است؟کدا  یک از آنها بیشتر 
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اهميتوضرورتتحقيق

کنلاد للاذا   شناسی ما را در درک بهتر سبک شاعر یلااری ملای  از آنجا ک  بررسی عناحر زیبایی

 هت آگاهی از رموز سخنوری وی، پژوهش حاضر در حدد است تا دقایق باریک اشلاعار وی  

 شناسی مورد بررسی قرار دهد.را از منظر زیبایی

شيوهپژوهش

 ای مدون شده است.تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخان  لا وه توحیفیاین پژوهش ب  شی

 بحث و بررسی

 شناسی از دیدگاه اندیشمندان  تعریف زیبایی

انلاد بلا  کلاار     ای است ک  افراد مختلف متناسی با معیارهایی ک  خود تعیین کرده زیبایی واژه

وز لای بپرسلاید زیبلاایی چیسلات؟      از» ( اگر 1703ای ک  بنا ب  گفتة ولک )ف  برند، ب  گون  می

 کلا   آنشناسلای بلاا    از سوی دیگر، زیبایی و زیبلاایی  (.79 :1377 )ولک، «پاسخ خواهد داد  فتم

شناسان بوده، هنوز تعریفی ک  ملاورد پلاذیرش همگلاان     مورد تو   هنرمندان و فلاسف  و زیبایی

هلاایی را بلارای    شلاناس تعریلاف   است. در حالی ک  برخی از دانشمندان زیبلاایی   باشد، پیدا نکرده

انلاد. برخلای نیلاز و لاود      اند و گروهی دیگر زیبایی را  یرقابل تعریف دانسلات   کرده ارای زیبایی 

شناسی بر چیزی محکم، استوار نیست.  زیبایی»اند:  یا معیارهای زیبایی را انکار کرده، گفت  ارکان

 322شناسی، با عناوین مختلف از زملاان ارسلاطو )ف    زیبایی.  (42 )همان: «است پا در هوا کاخی

اسلات و هلار کلادا  از     ق. ( و حتی قبل از آن، نزد فیلسوفان هندی و چینی ملاورد بحلاث بلاوده    

در میان فلاسفة قدیم یونان، مفهلاو  زیبلاایی از نظلار    »اند.   کرده ارای شناسان تعریفی از آن  زیبایی

ای خا   افلاطون مترادف است با مفاهیم منظم و هماهنگ، و کار هنری، آفرینش نظم و قاعده

 (.27 :1380 )احمدی، «است

دانلاد و   زیبلاا ملای  ای مناسی را از اوحاف امر  ق. ( هماهنگی، نظم و اندازه 322ارسطو )ف 
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 وید و با تو   ب  ارتباط بین کردار و نملاایش، مسلاألة    آن را در وحدت ا زاء شعر و درا  می

 (.104 :1357 )ارسطو، کند خیر را هم با مسألة زیبا همعنان می

هلاای    ( ک  پیرو مشرب نو افلاطونیان و حلاة پیوند میان فیلسلاوفان سلاده  270فلوطین )ف 

الوهیت سرچشمة زیبایی است. عال و هرچلا  از عالال   »ایی اعتااد دارد: میانی است، دربارة زیب

یابد زیبایی احیل رو  اسلات، نلا  ناشلای از املاور بیگانلا  و بلادین  هلات اسلات کلا            فی ان می

گردد. زیلارا خلادا، منشلاأ بخلاش و بهتلار و       گویند روحی ک  نیک و زیبا شود، همانند خدا می می

 ( .118 :1366 )فلوطین، «هستی یعنی زیبایی است زیباتر هستی و ب  عبارت بهتر، منشأ خود

 مال، مظهر خداوند است و وحدت، حفت زیبایی بلا   »است: هگل در مورد زیبایی معتاد 

گویلاد   ه.ق( می 587(. سهروردی )ف 30 :1378 ) ریی، «رود و زیبایی خداوند است شمار می

(. 39 :1388 )سلاهروردی،  «بود مال چیز آن است ک  کمال او ک  لایق آن باشد، او را حاحل »

بینی شده، از  هت کمال مطلوب آن را در  یعنی هر چیزی ک  برابر با آنچ  در آفرینش او پیش»

(. زیبایی لازمة هنر اسلات و بلاا   138 :1379 )فرزاد، «خود محاق داشت  باشد، آن چیز زیبا است

بتلاوان آن را از  هلات    آیلاد، بایلاد   اعتااد ب  این ک  شعر هم یکی از اقسلاا  هنلار بلا  شلامار ملای     

 .  آفرین کلا  هستند های زیبایی حنایع بدیعی نیز از  مل  شیوه شناسی بررسی کرد. زیبایی

 صنایع لفظی  (الف

آورنلاد و   ب  ابزاری ک   نبة لفظی دارند و موسیای کلا  را از نظر روابط آوایی ب  و ود می

در بلادیع  »حنایع اسلات.   گون  اینر کنند، حنعت لفظی گویند و بدیع لفظی بحث د یا افزون می

لفظی هدف این است ک  گاهی انسجا  کلا  ادبی بر اثر روابط آوایی و موسلایایایی بلا  و لاود    

آورد،  زند و بافت ادبی را ب  و ود ملای  بیاید، یعنی آن رشتة نامرئی ک  کلمات را ب  هم گره می

 ( .12 :1378 )شمیسا، «ماهیت آوایی و موسیایایی داشت  باشد

ب  طور کلی عمل حنایع لفظی در ماابل هم قلارار دادن کلملااتی اسلات کلا  بلاین حلاامت و       

یابلاد.   مصوّت آنها، همسانی کامل یا نسبی است و بدین وسیل  موسیای اثلار ادبلای افلازایش ملای    

در ایلان روش،  (. »28 :1388 )حادقیان، «گیرد افزایش موسیای کلا  با روش تکرار حورت می»
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ک  کلمات، هماهنگ و یا  ها است. ب  طوری ها و مصوّت بیشتر حامتاساس بر همسانی هر چ  

وزن )هلام هجلاا(     نس پنداشت  شوند و یا عین یکدیگر گردند. بلادین ترتیلای کلملاات هلام     هم

ها( ب  و لاود   ها تناسی و تساوی نسبی هجاها )مجموعة حامت و مصوّت شوند و یا بین آن می

 ( 13 :1378 )شمیسا، «آید می

  روش تکرار ـ1

باشلاد. در   آفرین کلا  می های اساسی شعر و یکی از ترفندهای زیبایی تکرار از  مل  ویژگی

تکرار ب  دنبال هم آمدن چند کلم  و یا چند  مل  است کلا   »تعریف تکرار گفت  شده است ک  

رود و شلااعر ا للای تکلارار را در شلاعر      کلا  ب  کار می سازی عموماً برای تاکًید معنوی و یا زیبا

 :1380 )محبّتلای،  «کند برای ایجاد آهنگ و بهتر نشان دادن آن در ذهن خواننده استفاده می خود

کلالا  خلاویش، بلا      کلاردن  تلار  فیاض لاهیجی از آرایة تکرار برای افزایش موسیای و  نی.  (122

فراوانی استفاده کرده است. ترفند تکرار پس از تناسی و تلمی ، از  مل  پر کاربردترین عنصلار  

 باشد. آفرین بدیعی در شعر فیاض لاهیجی می زیبایی

 تکرار واج  ـ1ـ1

آرایی یا نغمة حروف، یکی از زیباترین حنایع ادبی بلا  ویلاژه در عرحلاة شلاعر فارسلای        واج

دانند ک  در زبلاانی آهنگلاین شلاکل گرفتلا       خوردگی عاطف  و خیال می  برخی شعر را گره.  است

الااءکنندة مفهو  یا حالتی خلاا  اسلات    ک  اینآرایی، علاوه بر  واج» (.32 :1384 )خویی، است

شلاود و تلاأثیر    گیرد، مو ی ایجاد نوعی موسیای درونی شعر می ک  از ف ای کلی شعر الها  می

گیلاری شلااعران از ایلان     (. بهلاره 42 :1389 )شلایرازی،  «ب  سزایی در  نا بخشیدن آهنگ آن دارد

ود ک  این کاربرد با ف ا و ساختار ابیلاات هماهنلاگ باشلاد و    ترفند ادبی زمانی مطلوب خواهد ب

شاعر ب  قدری از آن بهره گرفت  باشد ک  خواننده را تحت تأثیر زیبایی سرودة خود قرار دهلاد،  

زدگی او شود. در دیوان اشعار فیلااض لاهیجلای تکلارار واج بلا  دو حلاورت       سبی دل ک  اینن  

 .  است حدایی( آمده حروفی( و مصوّت )هم حامت )هم
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 حروفی همـ 2ـ1

حروفی یک حامت با بسلاامد زیلااد در  مللا  اسلات. تکلارار       حرفی یا هم هم»تکرار حامت 

حامت ممکن است ب  حورت منظمی در هم  یا برخی از کلمات بیاید و یا ب  حورت پراکنده 

 (. 87 :1378 )شمیسا، «در میان کلمات و ود داشت  باشد

 نسلالالابتل قلالالاد تلالالاو کلالالاردیم سلالالارو را  بلالالالا  نخلالالا

 

 دیلالالالان وسلالالایل ، کنلالالاون سرفلالالالاراز بستانسلالالات    ب 

 (134 :1373 )فیاض لاهیجی، 

، تکرار شده ک  سبی آهنگینی کلالا  گشلات  اسلات. شلااعر قلاد      «س»در بیت پنج بار حامت 

های  ، سبی ایجاد تداعی واژة سرو در بخش«س»معشوق را ب  سرو مانند کرده و تکرار حامت 

 دیگر بیت شده است.

 آسلالاا گذشلالات آن گیسلاوی مشلالاک دی بلا  خلالااطر یلالااد  

 

 امشلالای از سلالاودای او طرفلالا  شلالابی بلالار ملالاا گذشلالات  

 (113 )همان: 

انگیلاز شلاعر اسلات و     کاملاً برخواست  از ف لاای علااطفی و  لام    ،«ش»در بیت تکرار حامت 

 کند. مشُکین بودن و پریشانی گیسوی یار و خاطر شاعر را برای خواننده یادآوری می

 :انگیز کرده است ، موسیای شعر را دل«ش»و  «ن»در  ایی دیگر تکرار حامت 

 تدشلالامن هلالاای گلالاوش لطلالاف، شلالایون    نیلالاازی  بلالای

 

 سلالالاتاند بلالالااج را خلالالاوش نیلالالااز از ناللالالاة ملالالان ملالالای 

 (69 )همان: 

آن، ف ای عاطفی شلاعر را   کردن  نواز در بیت بالا، علاوه بر گوش «ش»و  «ن»تکرار حامت 

ک  نیازمندی برای ملان   نیازی من سبی خشم و نالة دشمن گشت ، در حالی گوید بی سازد. می می

 .  هایم دلسوزی و کمک دیگران را ب  همراه دارد بهتر است و نال 

 صدایی  هم ـ3ـ1

مصلاوّت  حدایی یا تکرار مصوّت، تکرار توزیع  هم»در تعریف تکرار مصوّت آمده است ک  

رود و  حدایی با هم در مصراع یلاا بیتلای بلا  کلاار ملای      حروفی یا هم در کلمات است و گاهی هم
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(. تکلارار مصلاوّت، مخصوحلااً    58 :1378 )شمیسلاا،  «رساند ارزش موسیایایی کلا  را ب  اوج می

 آهنگی را مو ی شده است. مصوّت بلند در شعر فیاض، موسیای و خوش

 تکرار مصوّت بلند  ـ1ـ3ـ1

شعر، مفهو  بیلات کلا  یلااری     کردن نواز ، در بیت زیر، علاوه بر گوش«آ»مصوّت بلند  تکرار

 کند: خواستن از خداوند است را ب  خواننده الاا می

 هلالاای مشلالاتاقان مگلالار تالالادیر شلالاد یلالاا رب کلالا  کشلالاتی

 

 هلالاا هلالاا هرگلالاز نبینلالاد روی سلالااحل   کلالازین گلالارداب  

 (68 :1373 )فیاض لاهیجی، 

روزی و نامسلااعد   هلاای تیلاره   در بیتی دیگر، متناسی بلاا واژ  «آ»تکرار هفت بار مصوّت بلند 

کند ک  بلاا حلاال و هلاوای شلاعر      بودن روزگار، حالت گریستن را کاملاً برای مخاطی تداعی می

 سازگاری دارد:

 هلالالام دهلالالار نامسلالالااعد هلالالام روزگلالالاار باعلالالاث     

 

 ملالالالاا دارد هلالالالالازار باعلالالالاث  ایلالالالان تیلالالالاره روزی  

 (155 )همان: 

 تکرار مصوّت کوتاه ـ2ـ3ـ1

در رساندن مفهو  مورد نظر شاعر ک  ،    –َ و –های کوتاه  یت زیر، تکرار فراوان مصوّتدر ب

 کند: قراری است، ب  خواننده کمک می بیان احساس اضطراب و بی

 قلالالالارار رفتلالالالا  ز دل رفتلالالالا  تلالالالاا ز دل فیلالالالااض  

 

 کلالالالا  در دل زار  قلالالالارار بلالالالااز آیلالالالاد خلالالالاوش آن 

    (197 :همان) 

 تکرار هجا  ـ4ـ1

هجلاا آرایلای، تکلارار    »آرایی است.  تری از واج یا هجا آرایی، گونة گستردهشگرد تکرار هجا 

توانلاد در   آرایی، بنیادی آوایی و شنیداری دارد. از این روی ملای  چند بارة هجا است و مانند واج

سیمای املایی و نوشتاری آن، دوگانگی باشد و اگر از مرز یک هجا ب  دو یا چنلاد هجلاا فراتلار    

آ لاازی   گونلاة هلام   سازد. هجا آرایی ب  پنج نوازی سخن را افزون می و گوشرود، بار موسیایایی 
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پایانی )تکرار هجا در  ها(، هم میانی )تکرار هجا در میان واژه )تکرار هجا در آ از چند واژه(، هم

پا ازی )تکرار هجا در پایان و آ از دو واژة پیاپی( و پراکنده )تکلارار هجلاا    پایان چند واژه(، هم

(. در شلاعر فیلااض لاهیجلای ایلان     26 :1384 )راستگو، «ها( قابل تاسیم است ی واژهدر چند  ا

 .  آ ازی، مشاهده شد ترفند ب  حورت هم

 ای از آرایة هجا آرایی هستند. ، نمون «گر»و  «ب »، «در»، «یا»در ابیات زیر تکرار هجاهای 

 تلالار بایسلالات بلالاود   یلالاا تلالاو را یلالاک پیلالارهن یارانلالا    

 

 تلالار بایسلالات بلالاود   مشلالاتاقان یلالاا ملالارا یلالاک پلالارده     

 (129 :1373 )دیوان فیاض لاهیجی،  

 عشلالالاق در اوّل شلالالاراری بلالالاود در داملالالاان حسلالالان  

 

 گشلالات آخلالار شلالاعل  و در کفلالار و در ایملالاان گرفلالات  

 (152 )همان:  

 نلالا  بلالا  ملالان بلالااز گلالاذارد نلالا  بلالا  خلالاود کلالاار ملالارا     

 

 بلالالالا  درنگلالالالام بفرسلالالالاتد بلالالالا  شلالالالاتابم نبلالالالارد    

 (160 )همان: 

 یلالاا نبلالاود  کلالا  وفلالاا بلالاود   گلالار خلالاود نگلالاویم ایلالان   

 

 انلالالاد گلالالار بلالالاود گلالالار نبلالالاود فراملالالاوش کلالالارده      

 (161)همان:   

 تکرار واژه  ـ5ـ1

ای عیناً و یلاا بلاا انلادک تغییلاری تکلارار       ابزار شعر واژه است. هر گاه لفظ و یا واژه ترین مهم

سازی و ایجاد وحدت ناش مؤثری دارد.  شود. در این زیبایی، قرین  شود، سبی زیبایی کلا  می

ها بر عهدة شاعر اسلات و   ها از پیش ساخت  و مهیا هستند، اما گزینش و تألیف آن اگر چ  واژه»

 «سلاازد، انتخلااب درسلات کلملاات اسلات      کی از عواملی ک  شعر را زیبلاا و دلنشلاین ملای   اتفاقاً ی

تکرار واژه، نواخت  شدن دوباره و یا چند بلاارة یلاک آهنلاگ اسلات و     .  (167 :1388 پور، )عمران

هلاا را   تواند حلاروف و واژه  گر می شاعر آفرینش»دهد.  همین نکت ، گوش خواننده را نوازش می

آهنگ با م مون و حالات علااطفی    وش سازد ک  موسیای متناسی و همآ کنار هم بنشاند و هم

 (. 29 :1379 )وحیدیان کامیار،« پدید بیاید
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جناسـ2

های لفظی بدیع است ک  شلااعران و نویسلاندگان در طلاول عملار زبلاان        ناس یکی از آرای 

از اهمیتّ ب  سلازایی برخلاوردار اسلات. از  نلااس      بنا بر ایناند و  پارسی دری از آن بهره  ست 

برخلای بلار ایلان باورنلاد     .  تعاریف گوناگونی چ  در ادب عربی و چ  در زبان پارسی شده است

علو  بلا لای اسلات،    ترین دانشمندان ترین و با ذوق ه.ق( ک  از دقیق644رازی )ف   شمس قیس

اسلات و   کردن اظ ب  یکدیگر مانند ناس، الف»گوید:  دهد و می می ارای از  ناس تعریف کاملی 

آن چند نوع باشد. تا ، ناقص، زاید، مرکی، ملازدوج، مطلارّف، لفلاظ، خلاط و هملا  پسلاندیده و       

شود و آن را دلیل فصاحت و گلاواه   مستحسن باشد.  ناس در نظم و نثر، سبی رونق سخن می

اده نباشلاد و در  اقتدار شمارند بر تنسیق سخن، ولیکن ب  شرط آن ک  بسیار نگردد و بر هم افتلا 

 (.26 :1373 )قیس رازی، «بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش نیاید ب  تاسیمی مسُتوی

 جناس تام  ـ1ـ2

هلاا و    ناس تلاا  آن اسلات کلا  لفلاظ )مجموعلاة حلاامت      »در تعریف  ناس تا  آمده است 

 ها( یکی باشد و معنی مختلف، یعنی اتّحاد در واک و اختلاف در معنی، فرق معنلاایی از  مصوّت

شود.  ناس تا  همان سخن گفتن از لغات مشترک، یعنی لغات   مل  و فحوای کلا  دانست  می

شناسی اسلات و از آنجلاا کلا  محلال      چند معنایی در بحث علم احول و دلالت در منطق و معنی

 نلااس  (. 39 :1378 )شمیسلاا،  «التاای مباحث معنایی و مباحث لفظی است، اهمیتّ بسیار دارد

فیلااض از  .  باشد ها، کمترین بسامد را دارا می ض لاهیجی، نسبت ب  سایر  ناستا  در دیوان فیا

 .ن  ناس تا  در شعر خود آورده است، ب  عنوا«گره»و  «داد»هایی نظیر  واژه

در دو معنی بلا  کلاار رفتلا  اسلات. داد اول، فعلال       «داد»در بیت زیر ب  حورت هنری، کلمة  

 :نی حق و انصاف استاست از مصدر دادن و داد دو ، اسم ب  مع

 اقلالالالاراران ر تلالالالاوان داد، داد بلالالالای  کتابلالالالات ملالالالای 

 

 دهلاد مشلاتاق بلااران را    سحاب خشلاک حسلارت ملای    

 (75 :1373 )فیاض لاهیجی،  
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،  ناس تا  است. خطا در مصراع نخست، بلا  معنلای مشلاکل    «گره»در  ایی دیگر دو لفظ 

 باشد: است و گره در مصراع دو ، منظور پیچیدگی زلف یار می
 دانلالالام فلالالازوده گلالالاره بلالالار گلالالاره نملالالای    بلالالا  دل 

 

 کنلالاد گلالاره از زللالاف یلالاار بلالااز امشلالای      کلالا  ملالای  

 (104 )همان:  

 جناس زاید  ـ2ـ2

 نلااس زایلاد آن   » ناس زاید، یکی دیگر از انواع  ناس است و دربارة آن گفت  شده است 

است ک  یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشلاد و آن حلارف زایلاد، گلااه در     

گاه در وسط کلم  و گاه در آخر کلم  باشد و هنگامی ک  یکی از متجانسین بلایش از   اول کلم ،

(. برخی بلار ایلان   51 :1386 )همایی، «یک حرف زیادی باشد، آن را هم  ناس زاید باید شمرد

آفلارین   های  ناس، زیبایی هایی ک  تا  نیستند، زیبایی چندانی ندارند و تما  گون  باورند  ناس

 (.32 :1379 ان کامیار،)وحیدی نیستند
 ترسلام  ز بس ملاوج سرشلاکم گلاوهر ارزان کلارده ملای     

 

 فللالاک بلالاازار گلالار  کلالاان و دریلالاا را دکلالاان بنلالادد       

 (165 :1373 )فیاض لاهیجی،  

در آ لااز یلاک واج    «دکلاان »،  ناس زاید است ک  لفلاظ  «دکان»و  «کان»در این بیت دو لفظ 

هلاای   های متجانس بلاا برخلای واژه   دارد. شاعر ب  وسیلة تناسبی ک  بین واژه «کان»بیشتر از واژة 

آهنگ کلارده اسلات. فیلااض بلاا  نلااس قلارار دادن        دیگر بیت ب  و ود آورده، موسیای را خوش

بلاا   «کلاان »های دیگر، ملاثلاً   سو و تناسی هر یک از آنها با واژه از یک  «دکان»و  «کان»های  واژه

کلا  محلال پلارورش گلاوهر      «دریلاا »های شاعر است و نیلاز   اره از اشکک  استع «گوهر»های  واژه

 «دکلاان »هلاای   و نیز تناسی واژه« موج سرشک»باشد و تناسی آن با موج در اضافة استعاری  می

 ، پیوند هنری بسیار زیبایی میان کلمات برقرار کرده است.«ارزانی»و  «گوهر»، «بازار»با 

 پلالالایش رو تلالالاو بلالالارگ گلالالال، لاف زنلالالاد ز نلالالاازکی  

 

 حیلالالاای را رنلالالاگ حیلالالاا دهلالالاد خلالالادا، چهلالالارة بلالالای  

 (87 )همان:  
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حیلاا، دو واج بیشلاتر از لفلاظ     ،  ناس زاید است ک  در ابتدای کلمة بی«حیا بی»و  «حیا»واژة 

و ماایسلاة رو   «حیا رنگ حیا دادن ب  چهرة بی»حیا آمده است. شاعر با آوردن تعبیر پارادوکسی 

رنلاگ  »معشوق با گل و لاف زدن گل از نازکی و ادعای بیشتر داشتن، با آوردن تعبیلار طنزآمیلاز   

گلال را لافلای    و استفاده از تشبی  م مر و تف یل، برتری برگ «حیای را حیا دهد خدا، چهرة بی

 داند. بیش نمی

تکریرـ3

تکرار یلاا  »اند ک   تعریف آن آوردهاند و در  های خود سخن گفت  برخی از این آرای  در کتاب

تکریر در یک بیت این است ک  دو کلمة پشت سر هم، ب  حورت منظم تکلارار شلاود و یلاا بلا      

(. در این  ستار ترفنلادهای  123 :1380 )محبّتی، «حورت پراکنده و نامنظم در بیت آورده شود

ایلاة تکریلار قلارار    ردالصدر إلی العجز، ردالعجز إلی الصدر و عکس لفظی هم زیلار مجموعلاة آر  

 اند. گرفت 

دت و است ک  باعلاث ایجلااد وحلا    «برگ»زیبایی بیت زیر ب   هت و ود تکرار منظم کلمة 

 هماهنگی میان ا زای سخن گشت  است:

 بلالالارگ بلالالارگ ایلالالان گلسلالالاتان در سلالالاماع حیرتنلالالاد 

 

 خبلالار باشلالای خبلالار دارد بهلالاار  هلالاا بلالای گلالار تلالاو زیلالان  

 (156 :1373 )فیاض لاهیجی،  

 ، منظم و پشت سر هم تکرار شده است:«اندک»در بیتی دیگر واژة  چنین هم

 در فلالاراق خلالاویش ملالاا را انلالادک انلالادک خلالاوی ده    

 

 بایلالاد ملالادارا در علالالاج درد عشلالاق اسلالات ایلالان و ملالای 

 (238 )همان:  

ب  شکل نامنظم در بیت زیر چهار بار ب  کار رفت  است کلا  موسلایای کلالا  را     «خوش»لفظ 

  زای سخن شده است: نی ساخت  و باعث وحدت در ا

 ز شیرین بود خسرو خوشدل و فرهاد از آن خوشلاتر 

 

 

 کلا  داد دلبلاران خلاوش باشلاد و بیلاداد از آن خوشلالاتر      

 (236 )همان:  
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ردالصدرإلیالعجَُزـ4

آن است کلا  واژة اول بیلات، در آخلار بیلات     »اند:  در تعریف آرایة رد الصدر إلی العَجُز گفت 

ها دقیااً در آ از و پایان بیت  واژة آخر، عَجُز نا  دارد( و گاه واژهتکرار شود )واژة اول، حدر و 

رد الصدر إلی العَجُز در شعر،  نبلاة آرایشلای دارد و معملاولاً بلاا     (. »322 :1317 )تاوی، «نیست

تکلّف همراه است، ب  ویژه اگر در تما  ابیات رعایت شده باشد. زیبایی رد الصدر إللای العَجُلاز   

یابیم ک  این هملاان واژة آ لاازین بیلات     رسیم، در می ی ب  واژة آخر بیت میدر این است ک  وقت

سلاازی آن خلاالی از لطلاف     است ک  تکرار شده است. دریافت این رابط  و ب  خصلاو  قرینلا   

 (. 322 :1379 )وحیدیان کامیار، «نیست

ز را  زء کلمات آ ازین و پایانی بیت، آرایة ردالصلادر إللای العَجُلا    «پاک»در بیت زیر، کلمة 

مصلاراع   «نگاه»در معنی مجازی نگاه ب  کار رفت  و با  «چشم»ساخت  است. در مصراع اول واژة 

 دو ، نوعی تکرار را ب  و ود آورده است ک  مو ی زیبایی سخن شده است:

 بلالالا  چشلالالام پلالالااک تلالالاوان دیلالالاد روی  انلالالاان را   

 

 کلالالا  دایلالالام آیینلالالا  فلالالایک از نگلالالااه پلالالااک بلالالارد    

 (195 :1373 )فیاض لاهیجی،  

ها است ک  تکرار شده و زیبلاایی آن ناشلای از    ،  زء اولین و آخرین کلمة مصراع«کار»لفظ 

 :ها است تداعی و نظم میان واژ

 بلالالالا  فکلالالالار کلالالالاار نیفتلالالالااده روزگلالالالاار گذشلالالالات

 

 کنلاون چلا  کلاار کنلاد کلالاس کلا  وقلات کلاار گذشلالات        

 (152 )همان:  

ها آرایة رد الصدر إلی العَجُز را بلا  و لاود آورده    در آ از و پایان مصرع «ریش »تکرار واژة 

   :است

 ریشلالاة  لالام در دل فیلالااض از بلالاس محکلالام اسلالات    

 

 نیسلات  لاایی در سلاراپای تلانم کلااین ریشلا  نیسلات        

 (438 )همان:  
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ردالعجَُزإلیالصدرـ5

بیت بعلاد بیایلاد.   رد العجز إلی الصدر آن است ک  آخرین واژة مصراع دو ، در آ از مصراع 

باشد و ممکن اسلات کلا  یکلای از دو واژه،     زیبایی این آرای ، ناشی از تداعی، نظم و  رابت می»

 (.  51 :1379 )وحیدیان کامیار، «دقیااً در آخر یا اول مصراع نباشد

 بلالاس و بلالااد تلالاو بلالار ملالان نلالاازش کلالا  نینلالاازن یا

 

 ملالالالالان یآشلالالالالانا مبلالالالااد  تلالالالالاو  لالالالالام گانلالالالاة یب 

    دوسلالالالالات یناآشلالالالالانا و دشلالالالالامن یآشلالالالالانا یا 

                            

 ملالالان  یرضلالالاا خصلالالام و ملالالاروّت دشلالالامن یو 

 (484 :1373 )فیاض لاهیجی،  

ب  عنوان آخرین کلمة مصراع، در آ از بیت بعدی تکرار شده است  «آشنا»در این بیت واژة 

 و زیبایی آن ب   هت تداعی و نظم میان کلمات است.

 بلالالالااد نیچنلالالالا حلالالالاد و دیلالالالاع و نلالالالاو ملالالالااه

 

 اسلالالالالالالالاتاد ملازملالالالالالالالاان بلالالالالالالالا  ملالالالالالالالاونیم 

    اعظلالالالالالالام  حلالالالالالالادر و ا لالالالالالالال اسلالالالالالالاتاد 

 

 داد خلالالالالالالالالالادا رحملالالالالالالالالالات سلالالالالالالالالالاتةیشا 

 (458 )همان:  

در پایان مصراع بیت اول و در آ لااز مصلاراع بیلات دو ، آرایلاة رد العُجَلاز إللای        «استاد»لفظ 

 الصدر را ساخت  است.

 اگلالالار نسلالالای گلالالاویی متّصلالالال بلالالا  خیلالالار رسلالالال  

 

 وگلالار حسلالای پرسلالای متّصلالاف بلالا  خللالاق حسلالان      

 و شلالایم فلالاایق از هملالا  اقلالاران   زهلالای بلالا  حسلالان    

 

 کلالالا  شلالالااو گلالالال از نورسلالالایدگان چملالالان   ناچنلالالا 

                                                                                                                                        (444 :همان)  

در پایان مصرع بیت اول و آ از مصرع بیت دو ، موسیای  «حسن»در بیتی دیگر تکرار واژة 

 .   متناسی با الفاظ و معانی کلمات را آفریده است

عکسلفظیـ6

در اوزانی ک  مصراع دو  آن تکرار بر عکس مصراع اول باشد، ترفند عکس لفظی و یا طرد 
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نند و آن دو پاره را مصراعی را ب  دو پاره تاسیم ک»حورت ک   آید. ب  این و عکس ب  و ود می

در مصراع دیگر ب  حورت بر عکس تکرار کنند و ممکن است این تبلادیل را در یلاک مصلاراع    

انجا  دهند و یا یک پاره از مصراع اول را در مصراع دو  و یا پاره از مصراع دو  را در مصراع 

ین و آرایش دارد اند ک  این ترفند،  نبة تزئ (. برخی گفت 60 :1378 )شمیسا، «سو ، تکرار کنند

 )وحیلادیان کامیلاار،   سازی، تکرار مطلی با تأکید و ارحاد اسلات  و زیبایی عکس لفظی در قرین 

1379: 59.) 

 گوید: اشاره کرده و می «عکس»در بیت زیر شاعر خود ب  واژة 

 دنیلالاا چلالاو داری در نظلالار عابلالای بلالا  عکلالاس آن نگلالار 

 

 هلالالالاا ادبارهلالالالاا  هلالالالاا، اقبلالالالاال  ادبارهلالالالاا اقبلالالالاال  

 (87 :1373 لاهیجی،)فیاض   

ک  بلا  حلاورت هنلاری و     «الماس سوده»نظم و موسیای مصراع اول با تکرار عکس ترکیی 

 :ده، کاملاً قابل تأملّ استمآ   شاعران

 شلالالاود الملالالااس سلالالاوده، سلالالاوده الملالالااس ملالالای    

 

 کنلالالالاد زان گشلالالالات آسلالالالامانم و خلالالالااکم نملالالالای  

 (169 )همان:  

 :اند مصراع دو  آمده ، بر عکس همدیگر در«مرده»و  «زنده»در بیت زیر کلمات 

 گشلالالالالالالالالات از حلالالالالالالالالاوت آن نوازنلالالالالالالالالاده 

 

 ا  زنلالالالالالالاده ا  ملالالالالالالارده، ملالالالالالالارده  زنلالالالالالالاده 

 (183 )همان:  

تکرارنحويـ7

 کلا   آنانلاد و حلاال    تکرار الگوی نحوی ترفندی است ک  علمای بدیع ب  آن تو ّلا  نداشلات   

هلاای   باشد و  زو ترفندهای ادبی اسلات کلا  بلا  وسلایلة آن هملااهنگی نالاش       بر ست  و زیبا می

هلاای نحلاوی،    در تکرار الگوی نحلاوی چلاون ویژگلای   »کند.  دستوری در بیت، وزن را ایجاد می

بلارد. تکلارار    کند و ذهن از این دریافت لذّت می بخش یا مصراع دو ، مصراع اول را تداعی می

سازی دیگری زیبا اسلات، علالاوه بلار ایلان،      باشد و مانند هر قرین  حوی میسازی ن نحوی، قرین 
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 (.  57 :1379 )وحیدیان کامیار،« تکرار نحوی با تأکید همراه است

الی ، فعلال،   های دستوری مصراع اول، شامل: م اف در بیت زیر مصراع دو ، ب  ترتیی ناش

 ی شعر ایجاد کرده است:قید، متمم و نهاد دارد ک  این نوعی موسیای و وزن را برا

 زمانلالالا  را نبلالالاود  لالالاز بلالالا  سلالالاایة تلالالاو پنلالالااه      

 

 سلالالاپهر را نرسلالالاد  لالالاز بلالالا  درگلالالا  تلالالاو ملالالالاذ       

                                                                                                                                             (236 :1373 ،یجیلاه اضیف)  

های متمم، فک اضلااف ، فعلال اسلانادی و مسلاند      در بیتی دیگر نیز آرایة تکرار نحوی با ناش

 برد: آمده است و ذهن از دریافت آن لذّت می

 بلالا   یلالار املالار تلالاو را نیسلالات در  هلالاان  ریلالاان      

 

 بلالا   یلالار حکلالام تلالاو را  نیسلالات در زمانلالا  نفلالااذ       

 (249 )همان:  

آهنگی کلالا  شلاده    های نهاد، مسند، فعل اسنادی، متمم، سبی زیبایی و هم سازی ناش قرین 

 :است

 هلالالاوا خلالالاوش اسلالالات بلالالاا حریفلالالاان دوشلالالاادوش  

 

 خلالاوش اسلالات در نلالاوای نوشلالاانوش   خلالاوردن ملالای  

 (250 )همان:  

های فاعل، متمم، فعلال و مفعلاول،    در سخن منظومی دیگر آرایة تکرار نحوی با تکرار ناش

 رسد: چنان بر ست  است ک  بیت ب  حورت موازنة کامل ب  نظر می

 اماملالالالالالات ز عصلالالالالالامت بلالالالالالارد اسلالالالالالاتاامت  

 

 عصلالالالامت بلالالالا  فعلالالالال املالالالار پلالالالاذیرد تماملالالالات  

 (359 )همان:  

سجعـ8

توانلاد   بلارای رهیافلات بلا  درون آدملای اسلات، ملای       ترین هنر واسط  از آنجا ک  موسیای، بی»

هلاا را بربایلاد. انسلاان در نخسلاتین گلاا        نهایت آثار ادبی را عمیق، زیبا و دلنشین سازد و  ان بی

گردد و  های هنری، خودآگاه و ناخودآگاه از بار موسیایایی کلمات دگرگون می برخورد با ماول 

تلار و   سیای را ب  کا  خویش بکشاند، زیباتر، قویهر چ  یک اثر ادبی بتواند ابعاد بیشتری از مو
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سجع یکی از امکاناتی است کلا  موسلایای کلالا  را بلا       (.137 :1380 )محبّتی، «گردد مؤثرتر می

ای در ریخلات و   دو واژه ب  گون »آفریند و آن است ک   های آهنگین را می آورد و واژه و ود می

 شلارط  چهار سجع در (.41 :1385 )کزازی،« شدساختار آوایی با هم پیوند و همبستگی داشت  با

 بلاودن  معنلای  نیکلاو، تلاابع   ای شلایوه  ب  الفاظ ساختن نشین مفرد، هم الفاظ برگزیدن»است:  لاز 

 (.75 :1363 )زرین کوب، «نشود اطناب سبی تا تازه، معنایی بر قرین  هر و دلالت کلمات

ب  طوری کلی ایلان نمونلا  از   شود و  سجع ب  س  دستة متوازی، مطرّف و متوازن تاسیم می

،  آرایلاة موازنلا    کلا   آن ای ندارنلاد و حلاال   ها مخصو  نثر هستند و در شعر نمود بر ست  سجع

 مزدوج در شعر فیاض لاهیجی یافت شده است.

نهازموـ9

وزن در دو مصراع از شعر یا دو پاره از نثلار،    آوردن کلماتی است هم»موازن  در علم بدیع، 

 :1372 )احملادنژاد،  «همة کلمات قرین  و یا اکثر آنها با یکلادیگر هلام وزن باشلاند   ای ک   ب  گون 

انگیز است و دربارة آن گفت  شده است کلا    نواز و خیال (. موازن  ترفندی موسیایایی، گوش113

شود، ب  هر حلاال   موازن  با نوعی تکرار م مون همراه است و این خود سبی تأکید مطلی می»

نواز و دلنشین است.  ب  طور طبیعی و ب  ضرورت تأکید م مون بیاید، گوش موازن  ب  ویژه اگر

)وحیلادیان  « شلاود  ترفند موازن ، زمانی ک  با تکرار نحوی همراه باشد، زیبایی آن دو چندان ملای 

 (.45 :1379 کامیار،

، سجع متوازن هستند «خط»و  «حسن»، «خلد»و  «عدن»، «بهار»و  «بهشت»های  در زیر واژه

، سجع متوازی هستند. زیبایی این بیت در این اسلات کلا  کلملاات در    «رسیده»و  «دیده»و الفاظ 

 :برد عین اختلاف )کثرت(، با هم وحدت دارند و خواننده از دریافت آن لذّت می

 مانلالالاد بهشلالالات علالالادن بلالالا  حسلالالان رسلالالایده ملالالای  

 

 مانلالالالاد بهلالالالاار خللالالالاد بلالالالا  خلالالالاط دمیلالالالاده ملالالالای 

 (185 :1373 )فیاض لاهیجی،  

، «هزار دستان»و  «سنبلستان»، سجع متوازن و کلمات «زلف»و  «عکس»، «ب »و  «ز»های  واژه
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 آهنگی کلا  شده است: سجع متوازی هستند ک  و ود آنها سبی زیبایی و خوش

 ز عکلالالالاس زللالالالاف تلالالالاو آیینلالالالا  سنبلستانسلالالالات 

 

 بلالالا  وحلالالاف روی تلالالاو بلبلالالال هلالالازار دستانسلالالات   

 (134 )همان:  

، سلاجع  «عللام »و  «عال»، «م »و  «ز»، «مبین»و  «مگو»شاعر با توسلّ ب  آرایة موازن ، کلمات 

دار،  هلاای سلاجع   آورد کلا  واژه  ، سجع متلاوازی را ملای  «خودآرایی»و  «رأییخود»متوازن و الفاظ 

 سازی و  رابت سخن گشت  است: سبی بیگان 

 مگلالالاو ز عالالالال کلالالا  دا  فریلالالای خلالالاود رأییسلالالات 

 

 آیینلالالاة خلالالاود آراییسلالالات مبلالالاین بلالالا  عللالالام کلالالا    

 (135 )همان:  

مزدوجـ10

دار  های سجع آرایة مزدوج، آن است ک  در نثر یا شعر، واژه»اند ک   دربارة آرایة مزدوج گفت 

در کنار هم و یا نزدیک هم بیاید و دو  مل  یا فاره کلا  قرینلا  هسلاتند، یعنلای تسلااوی نسلابی       

(. ایلان  46 :1317 )تالاوی،  «ی ب  هم بپیوندندهجایی دارند )با یک یا دو مورد اختلاف( با سجع

 حنعت وقتی زیبا و هنری است ک  بر حنایع لفظی چون سجع و  ناس، متّکی باشد )شمیسلاا، 

1383: 94.) 

هایی هستند ک  ب  حورت عملاودی   ، سجع«بار»و  «کار»و  «تاب»و  «آب»در بیت زیر الفاظ 

 اند: شاعران  ساخت اند و آهنگ کلا  را هنری و  در کنار هم آمده

 ایلالام، از آب و تلالااب ملالاا مگلالاوی   ملالاا ز تلالااب افتلالااده 

 

 

 ایلالام، از کلالاار و بلالاار ملالاا مگلالاوی    ملالاا ز کلالاار افتلالااده  

 (245 :1373 )فیاض لاهیجی،  

ای از آرایلاة   نمونلا   « لااودانی »و  « سلامانی »،  «روحلاانی »و  «نورانی»در بیتی دیگر کلمات 

 :مزدوج هستند ک  ب  زیبایی آورده شده است

 عالالالالال نلالالالاورانی بلالالالا  نفلالالالاس روحلالالالاانی  بلالالالا  

 

 بلالالا  طبلالالاع  سلالالامانی بلالالا  حسلالالان  لالالااودانی      

 (354 )همان:  
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 .باشد اند، آرایة مزدوج می ر آمدهک  در بیت زی «مزاج»و  «علاج»دار  کلمات سجع

 گهلالالالای ز بهلالالالار علالالالالاج ملالالالازاج تلالالالاو کلالالالاردی  

 

 العملالالالاو  طبیبلالالالاان خلالالالاا  را تعیلالالالاین    عللالالالای 

 (229 )همان:  

صنایعمعنويب(

کند و آن بر  موسیای معنوی کلا  را افزون می»شگردهایی است ک   حنایع معنوی بحث در

اثر ایجاد تناسبات و روابط معنایی خاحی میان کلمات است و بلا  طلاور کللای یکلای از و لاوه      

(. ب  عبلاارت دیگلار اگلار    14 :1378 )شمیسا، «تناسی معنایی بین دو یا چند کلمة بر ست  است

هلاا و   یلة تشاب  و تجانس هلار چلا  بیشلاتر مصلاوّت    شود ک  کلمات ب  وس بدیع لفظی باعث می»

ها رابطة آوایلای محسوسلای ایجلااد شلاود، در بلادیع       ها، ب  یکدیگر وابست  شوند و بین آن حامت

ای ک   کند و رشت  ای متو ّ  واژة دیگر )چ  حاضر و چ   ایی( می معنوی آنچ  ذهن را از واژه

 )حلاادقیان،  «هد، تناسبات معنلاایی اسلات  د کلمات را ب  طرزی هنری و شاعران  ب  هم پیوند می

1388: 95)   . 

شوند ک  کلالا  زیبلاا، مخیّلال و تصلاویری شلاوند و از حلاورت        شگردهای معنوی باعث می

مستایم، ب  حورت  یر مستایم و چند بُعدی درآیلاد و از زبلاان علاادی فاحلال  بگیلارد. مباحلاث       

نمایی، دو یلاا   گیری، بزرگ  افلشناسانة معنوی در پنج روش تناسی،  یر منتظره بودن و  زیبایی

ترین زیبلاایی   چند بُعدی بودن و استدلال قابل بررسی است ک  در این میان روش تناسی، بیش

 آفرین است . های دیگر، کمتر زیبایی آورد و ماولة استدلال در ماایس  با روش را ب  و ود می

روشتناسبـ1

یبایی، نظم و هماهنگی میان چنلاد چیلاز   عوامل ب  و ود آورندة ز ترین مهمتناسی، یکی از 

اند و نالاش تناسلای    است. دانشمندان بسیاری تناسی را محور و ملاک تشخیص زیبایی دانست 

 )نیلاوتن،  داننلاد  در زیبایی، ب  قدری بر ست  و مهم است ک  برخی معنای زیبایی را تناسی ملای 
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یبا، خواه مو ودی زنلاده و  امر ز»گوید ک   ق. ( دربارة زیبایی می322(.  ارسطو )ف 64 :1343

خواه چیزی مرکی از ا زاء باشد، باید بلاین ا لازای آن نظلام و ترتیلای و لاود داشلات  باشلاد و        

ای معین داشت  باشد. زیرا شرط زیبایی و  ملاال، داشلاتن انلادازة معلاین و      حد و اندازه چنین هم

شلات  باشلاد،   نفس آدمی ب  هر چیز ک  در آن تناسی و ود دا(. »62 :1357 )ارسطو، «نظم است

 (. 95 :1368 )شفیعی کدکنی، «گردان و مشمئز است نظا  است، روی کند و آنچ  بی میل می

 و در باشد شت دا باید بیاد ثرا یک ک  ستا شرطی رینتلالالا  مهلالالام  کلا ای زا نمیا تناسی

تصویر  ک  ستا مؤثر مانید. البتلالا  تناسلالای ز نمیشو بیاد، سخن نباشد تناسی ینا گرا حایات

 ی هاآرا یگرد آن تبع ب و  دنمیگیر شکل النظیلالار  تعاامرآرایلالاة  رتحو ینا  یر در ،باشد فرینآ

در شعر فیاض لاهیجی، ترفندهای بدیعی ک  در آنها تناسی و هماهنگی اساس .  نمیشوند لفعا

 النظیر، تلمی ، ت اد،  مع، تاسیم و و ارحاد و تسهیم. زیبایی است عبارتند از: مراعات

 النظیر مراعات ـ1ـ1

 را آن متناسی نگاواژ بنتخاا با شاعر ک  ستا بیآرایلالالاة ادمؤثرترین ، النظیلالالار مراعلالالاات

، دمیشو هنامید نیز «تخاامؤ»و «تلفیلالاق»، «توفیلالاق»، «تناسی» یها نا ب  ک  ی آرا ینا. ینلالادفرآمی

انلالالاد  دربلالالاارة آن گفتلالالا   بیاد تحناعا کتی در. دمیشو بیاد یی هاآرا یگرد نشد لفعا سبی

 یا نظیر هلالاا آن  مفهو  هتی از ک  بگنجانند را هاییواژه سخن در ک  ستا ینا، النظیلالار مراعلالاات»

  . (99 :1378 روزی،نو) «آوردنبیتی  در قفندو  دا با، پست  مانند باشد. هم متناسی

النظیر ممکن است میان کلمات، از نظر همجنس بودن و یا از نظر مجلااورت باشلاد.    مراعات

مراعات النظیر از لواز  اولیلاة سلاخن   »شده ک    مراعات النظیر گفت  دربارة اهمیتّ و زیبایی آرایة

کند ک  بین ا زای کلالا  و   ادبی است، یعنی در کتی قدیم نظم و نثر، وقتی ارزش ادبی پیدا می

                                                                                                                           ( 259 :1386 )همایی، «معنا، تناسی و تاارن و ود داشت  باشد

     قلاد  شمشلااد  سلامن،  سلااعد  گلال،  چهلاره  سنبل، زلف

 

 ختنلاد یر سلاامان  بلا   خلاوش  گلسلاتان  نیا طر  ک  وه 

 (222:1373 ) فیاض لاهیجی،  
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کلملاات متناسلای در معنلای     ک  ایندر ا لی موارد زیبایی تناسی، ناشی از تشبی  است و یا 

حایای خودشان ب  کار نرفت  باشند. در این بیت، تناسی همراه با تشبی  است و در یک تصلاویر  

گلستانی دانست  شلاده کلا  طلار  آن، بسلایار خلاوش بلا         چون همها  بلا ی کامل همة این زیبایی

، «زللاف »هلاای   و... واژه «سلامن »، «سلانبل »، «گلال »هلاای   سامان ریخت  شده است. علاوه بلار واژه 

                                                                        نیز ک  در یک طرف تشبی  قرار دارند، دارای تناسی هستند.                                                                         «قد»و  «ساعد»، «چهره»

 رنلالاگ لاللالاة از پلالار چهلالاره ل،گلالا خنلالادة از پلالار للالای

 

 یا شلالالاده گلشلالالان کلالالا  یتماشلالالاا بهلالالار از دگلالالار 

 (328 )همان:  

 نس بودن و ود دارد.  النظیر از نظر هم ، آرایة مراعات«گلشن»و  «لال »، «گل»میان کلمات 

                                                                                                                                                 کشند. کلماتی ک  در این بیت هستند، متناسی با معنای کلا ، زیبایی یار را ب  تصویر می

 کلالالالانم یملالالالا ریتصلالالالاو تلالالالاو الیلالالالاخ ا ، نلالالالا ییآ

 

 کلالالانم یملالالا ریلالالاتعب تلالالاو بلالالا  یسلالالاادگ ز را خلالالاود 

 (295 )همان:  

النظیر از نلاوع مجلااورت را    ای است ک  آرایة مراعات س  کلم ، «سادگی»و  «تصویر»، «آیین »

ها با معنای بیت ک  ساده بودن شاعر است، هملااهنگی دارد و ایلان    ساخت  است. معنای این واژه

 رابط  ب  زیبایی شعر افزوده است.

 تضاد ـ2ـ1

وب  زء ماولة تناسی محس بنا بر ایناست و  تکلما نمیا معنایی یپیوندها از یکی دت ا

 رستود تمطالعا زةحو ، درگانیواژ بُعد در ک  ستا نباز مهم یهامؤلف  از یکیشود. ت اد  می

 رطو ب  نباز هلا». یدآمی بحسا ب  بلا ی تماولا از ،معنایی بُعد در و دمیگیر ارقر نباز

 ،هستند شناآ آن با ابتدا از نچو و کنند می دهستفاا خویش سخن مؤلف  در ینا از هگادآناخو

  هنگا ارد،مو از ریبسیا در نباناز سیرفا  یر لیو نمیشوند. رو ب  رو مشکلیاستفاده با   هنگا

 قیاسی کاملاً سیرفا نباز در دت ا رختاسا ایرزمیشوند.  مشکل رچاد ایکلم  دمت ا یافتن

 کلیة ک  دمیشو گفت  ای واژه دو ب  د»مت ا (.129 :1391 )یوسفی و شهر آباد، نیست«
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 شت باشد«دا فختلاا مشخصّ  یک در فاط یا باشد نیکسا ،مشخصّ  یک ب   ز آن یمشخصّ ها

در »گویند ک   دانند و می (. برخی زیبایی ت اد را مرهون خلاّقیت آن می355 :1377 )فالک،

دانش بدیع، در ت اد قرار گرفتن دو امر، هنگامی زیبا است ک  بدیع، تازه و دارای  رابت باشد 

 (. 69 :1379 )وحیدیان کامیار،« ة خبری نداشت  باشدو احولاً کلا ،  نب

 «سلایاهی »را،  «کلاوچکی » «بلنلادی »را،  «کوتلااهی » «درازی»در شعر فیاض لاهیجی، کلمات 

 :را ب  ذهن تداعی کرده است «شتاب» «درنگ»را و  «سفیدی»

 سر زلف درازت سرکش و من سلاخت کوتلا  دسلات   

 

 کجلالاا در دسلالات ملالان افتلالاد؟ مگلالار اختلالار کنلالاد بلالاازی؟ 

 (331 :1373 )فیاض لاهیجی،  

 ز دور کلالالالاا  دل آنجلالالالاا کلالالالا  چهلالالالاره بنمایلالالالاد  

 

 درنلالالاگ اگلالالار ننملالالاایی شلالالاتاب یعنلالالای چلالالا ؟      

 (326 )همان:  

ها و امور، بزرگتلارین نالاش را برعهلاده دارد و احلاولاً یکلای از       ت اد از نظر شناخت پدیده

سلااختن   های  هان، ت اد است و از این رو فیاض لاهیجی، برای روشن اسباب شناخت پدیده

 :آورد کند و سپس مت اد آن را می مسائل، ابتدا خود مسأل  را مطر  می

 کلالالالارد علالالالالاج نتوانلالالالاد وا یکلالالالای درد درد، یبلالالالا

 

 یا گشلالالالات  ملالالالااریب کلالالالا   یمسلالالالا یا دانسلالالالاتم 

 (328 )همان:  

کند و سلاپس بلارای روشلان سلااختن بیشلاتر ماصلاود        شاعر ابتدا مسئلة بیماری را مطر  می

گیلارد کلا  سلابی     ، بهره ملای «بیمار»و  «علاج»، «درد»، «درد بی»خویش، از آرایة ت اد میان الفاظ 

 است.  زیبایی بیت شده

 ز پیلالاریم چلالا   لالام کنلالاون کلالا  ممکلالان اسلالات ملالارا    

 

 رو تلالالاو دیلالالادن و بلالالاار دگلالالار  لالالاوان گشلالالاتن     

 (317 )همان:  

ب  حورت مت اد و در بیان شناختن مفاهیم مرتبط بلاا   « وانی»و  «پیری»در این بیت، کلمة 

آفرین است و در ضمن تلمیحی پوشیده و پنهانی دارد بلا    انسان و عمر او آورده شده ک  زیبایی

 ما رای  وان شدن زلیخا بر اثر دیدار ح رت یوسف )ع( و دعای یوسف )ع( در حق او.
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 تلمیح ـ3ـ1

شلاود،  لازء ماوللاة     سبی ایجاد پیوند میان الفلااظ و معلاانی ملای    ک  آنآرایة تلمی  ب   هت 

ب  چیلازی اسلات و در احلاطلا      کردن یا اشاره کردن تناسی است. تلمی  در لغت ب  معنای نگاه

آن اشاره تما  داسلاتان و مثلال را در    ک  اینعلم بدیع، اشاره ب  قص ، شعر و مثل است، ب  شرط 

(. در ا لی کتی بلا ی، اشاره ب  داستان، آی ، حدیث، مثل و حتی 56 :1366 )شمیسا، بر نگیرد

های بلا ت فارسلای،   ترین کتاب اما در قدیمی»اند.  اشاره ب  احطلاحات نجومی، را تلمی  نامیده

ط، از این حنعت ادبلای نلاامی بلا  میلاان     البلا ة رادویانی و حدائق السحر وطوا تر ماناز  مل  

 (.5 :1364 )پورنامداریان،« است  نیامده

هلاای   ها و عواطف و احساسات خویش، از تلملای  و گونلا    فیاض لاهیجی برای بیان اندیش 

و تلمیحات شعر او شامل انواع تلمیحلاات داسلاتانی، آیلا ، حلادیث و      است      مختلف آن بهره برده

اسلات کلا      هلاا داشلات    شعار خود، تو ة زیلاادی بلا  ایلان گونلا  داسلاتان     فیاض در ا.  شود   مثل می

آشنایی فراوان وی با شریعت و فرهنگ اسلامی است. شاعر در بیتلای بلاا اشلااره بلا       دهندة نشان

ما رای ح رت علی )ع( و گشودن دروازة خیبر، بر خلاف دیگر شاعران، مشکلات عشلاق را  

کند  می لات بسیار ناچیز است. او بر زور بازو تأکیدبیند ک  در برابر کوه مشک   کاهی می چون هم

 :تواند خیبر را بگشاید ک  با و ود ناتوانی، اما با قدرت ایمان می

 بلالا  کلالااه عشلالاق کلالاوهی بلالار نیایلالاد زور بلالاازو بلالاین    

 

 کنلالاد خیبلالار گشلالاایی را  کلالا  چلالاون بلالاا نلالااتوانی ملالای   

 (69 :1373 )فیاض لاهیجی،  

کنعان و نفس شو  ب  زلیخلاا، بلا  ملاا رای ح لارت     در بیتی دیگر با تشبی  عال ب  یوسف 

کنلاد و بلاا اسلاتفاده از     یوسف و زلیخا و برادران ح رت یوسف و انداختن او در چاه اشاره می

اسلات کلا  ذهلان      هلاا را بلا  و لاود آورده    ها و تناسلای  ای از تداعی عنصر تشبی  و تناسی، شبک 

  :دارد  خواننده را ب  تأملّ وا می

 زلیخلالالاا نفلالالاس شلالالاو یوسلالالاف کنعلالالاان عاللالالایم و 

 

 چلالالااه ملالالاا دنیلالالاا و ابنلالالاای زملالالاان اخلالالاوان ملالالاا      

 (78 )همان:  
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زیبایی این تلمی  ب   هت آن است ک  شاعر با آوردن داستان عاشاانة یوسف )ع( و زلیخلاا  

دانلاد و در               نفلاس شلاومی ملای    چلاون  همکند و زلیخا را  ک  در قرآن آمده، خود را ب  او تشبی  می

 داند.                                                                 کند و برادرانش را فرزندان زمان  می      ا چون چاهی مجسّم میمصراع دو ، دنیا ر

  زییها،  اسطوره»ای نسبتاً وسیع دارد.  های اساطیری در دیوان فیاض لاهیجی، دایره داستان

های خلاا ّ شلاعر    تصویرها، رمزها و م موناز مجموعة یک میراث مشترک دیرین  هستند ک  

شاعران در انطباقی فعال، بلاا نیازهلاای   (. »200 :1367 )زرین کوب، «بخشند فارسی را هویت می

 )رشلایدیان، « کننلاد    زمان خویش، اساطیر  هانی یا ملّی را با ذهنیتّ خا  خویش بازآفرینی می

1370: 91)   . 

ها  های ایرانی و ملّی، ب  بیان اندیش     ب  ویژه اسطورهفیاض لاهیجی نیز با استفاده از اساطیر، 

 است:  و افکار عرفانی خویش پرداخت  

 سلالالالالالایمرک پلالالالالالار شکسلالالالالالاتة اوج قنلالالالالالااعتیم  

 

 ملالالارا دهلالالاد یملالالا مگلالالاس بلالالاال ییلالالافر گلالالاردون 

       (92 :1373 ،یجیلاه اضیف)  

 قناعلات و اسلات، البتلا  سلایمر ی کلا  در مرتبلاة والای         شاعر خود را ب  سیمرک همانند کرده

نیازی، پرشکست  و عا ز و ناتوان است. شاعر با آوردن سیمرک پرشکسلات  در تاابلال بلاا بلاال      بی

ارزشلای و حالاارت    است و دیگلاری نملااد بلای       مگس ک  یکی مظهر قدرت و عزّت و ار مندی 

 است، ب  نوعی تصویر پارادوکسی متوسلّ شده است .

نماییمتناقضـ2

 یهادشگرو  ییزدا شناییآ اعنوا از یکی بلا لالالالالالات  حطلاا ، درکسرادوپا یا نما متناقک

 دو کلالالا  مهمل یا د و خو با متناقک اًظاهر ستا کلامی آن و ستا بیاد نگیزا شگفت و بر ست 

 ستا رگازناسا ....و شرعی ،عالی ،عرفی یهاوربا با و دهکر  مع را رگازناسا یا دمت ا مرا

 (.  68 :1374 ،ریچنا)

 ایبر شتلا و ویکنجکا ب  را هنذک   ستا نگیزا شگفت انچند ریگازناسا و تناقک ینا
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 ب  انمیتو یلوتأ و تفسیر راه از و داردمیوا، ستا متناقک ظاهر ورای در ک  حایاتی یافتدر

                                                                                                                           .   یافت ستد حایات آن
 ملالاا فللالاک سلالاوختگان علالایش و طلالارب نشناسلالایم     

 

 علالایش ملالااتم شلالاود آیلالاد چلالاو سلالاوی کشلالاور ملالاا      

 (73 :1373 )فیاض لاهیجی،  

نملاا بسلایار زیبلاا،     )خوشی و شادی( ب  حلاورت متنلااقک   «شدن عیش ماتم»در مصراع دو ، 

ژرف و بر ست  است. در این عبارت، اگر چ  ب  ظاهر تناقک است اما ن  تنهلاا تنلااقک نلادارد    

بخت هسلاتیم کلا  حتلای اگلار      گوید: ما آنادر نگون بلک  حایاتی بزرگ در آن نهفت  است ک  می

 شود. شادی هم ب  سوی ما بیاید، تبدیل ب   م می

 هلالاا یافتنلالاد و دسلالات ایلالان دشلالامنان از دوسلالاتی بلالار تلالا

 

 تلار بایسلات داشلات    خویش را زیلان محرملاان بیگانلا     

 (149 )همان:  

شاعر ب  حایات دوری از دشمنان دوست نما ک  در ظلااهر خلاود را مصلال  و خیلار خلاواه      

کند. مصراع دو  نیلاز در تعبیلار پارادوکسلای، بلا  انسلاان هشلادار        دهند، اشاره می انسان نشان می

 تر داشت.     باید خود را از این ب  ظاهر محرمان، دورتر و بیگان دهد ک می

 کلالالانم تاریلالالار شلالالاوق        زبلالالاانی ملالالای بلالالاا زبلالالاان بلالالای

    

 ملالارا یخاموشلالا سلالارگر  گفتگلالاو، ذوق کلالارده 

 

 
   (77 :همان) 

زبانی و علاقة سخن گفتن سبی سکوت  در مصراع نخست عبارت زبان داشتن در عین بی 

 اند. شدن، سخنانی دو بُعدی هستند ک  تصاویر متفاوتی را ساخت 

 طلالالالااقتی آخلالالالار دل ازیلالالالان راز نهلالالالاان را   بلالالالای

 

 بلالالالارآورد خلالالالااموش للالالالای از کنلالالالاان ادیلالالالافر 

     (173 :همان)  

بُعدی بودن آرایة متناقک نما در این بیت نیلاز  از لی خاموش، فریادکردن تناقک است. دو 

 انگیز و زیبا شده است. سبی ساخت تصویری شگفت
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التفاتـ3

ای، شاعر و نویسنده از زبان خود و یا از زبان  ایی و مخاطی سلاخن   در هر شعر و نوشت 

بلار   روال عادی این است ک  تا پایان سخن، یکی از این س  شیوه را اداملا  دهلاد املاا   »گوید.  می

گیرد و این انتاال،  خلاف انتظار، از متکلم ب   ایی یا مخاطی و یا بر عکس، انتاال حورت می

(. برای آرایة التفات نوع دومی را هلام ذکلار   110 :1379 )وحیدیان کامیار، «آرایة التفات نا  دارد

مسلاتال  اند ک  وقتی سخن تما  شود، بعد از آن مصراع یا بیتی بیایلاد کلا  از لحلااظ معنلای      کرده

(. آرایلاة التفلاات بلار خلالاف     120 :1383 )شمیسلاا،  باشد، ولیکن ب  سخن قبل هم مربوط باشلاد 

و از  زدایی  رابت، آشنایی کردن هنجار عادی،  یر منتظره و بر ست  است و  رض از آن، ایجاد

سلاازد و   میان بردن حالت یکنواختی است. التفات تو ّ  برانگیز است و خواننده را هوشیار ملای 

 گردد. ی تو   بیشتر او ب  کلا  میمو 

 از متکلم به غایب  ـ1ـ3

 ای عشلالالالاق ز افسلالالالاون خلالالالارد بلالالالااک نلالالالاداری  

 

 بلالار سلالاپر بلالا  را ق لالاا ریلالات فکنلالاد کلالا  کلالاس هلالار 

     (360 :1373 ،یجیلاه اضیف)  

، «هلار کلاس  »دهد و سپس بلاا آوردن واژة   در این بیت، شاعر عشق خود را مورد خطاب قرار می

 کند ک  تو   برانگیز است.  مل  از خطاب ب   یبت، انتاال پیدا میب  عنوان ضمیر  ایی، 

 نیسلالات در دارالشلالافای عشلالاق  یلالار از ملالاا طبیلالای    

 

 گرفلالات درملالاان ملالاا درد پلالار دل از املالاد کلالا  هلالار 

 (152 :همان) 

را بلا  عنلاوان    «ملاا »باشد. فیاض لاهیجی، ابتدا ضمیر  بیت نمونة دیگری از آرایة التفات می  

 کند ک  شخص نامعلو  و  ایی است. ، استفاده می«هر ک »آورد و سپس از ضمیر  متکلم می

 از غایب به متکلم ـ2ـ3

 زنلالالاد مهلالالار عتلالالارت لاف ایملالالاان ملالالای او کلالالا  بلالالای

 

 یبلالالاریخ  هلالالاود از نلالالادارد یفرقلالالا تلالالاو شیپلالالا 

 (361 :همان)  
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دهد ک  بیت آمیختلا  بلا     می، در مصراع دو ، نشان «تو»، در مصراع اول و ضمیر «او»ضمیر 

نلاواختی شلاعر    آرایة التفات از نوع  یبت ب  خطاب است ک  ب  ماصود از بین بردن حالت یلاک 

 استفاده شده است.

 ای تلالالاار فکنلالالاد  اش در  گلالالارت رخنلالالا   حمللالالا 

 

 اسلالالات زد   زنلالالاگ او هةیشلالالا ظفلالالار و فلالالات  دل در 

 (140 :همان)  

 «او»باشلاد. شلااعر ابتلادا ضلامیر      نمونة دیگری از آرایة التفات ب  شیوة از  ایی ب  متکلم می

 «تلاو »شلاود و بلا     دهد و پس از آن، ضمیر  ا ب   ا ملای  )سو  شخص( را مورد خطاب قرار می

 شود ک  این انتاال، سبی زیبایی سخن شده است . )دو  شخص( بدل می

تجریدـ4

تجریلاد  »آرایة تجرید این است ک  شاعر خود را مخاطی قرار دهد و با خود سخن بگوید. 

عبارت از این است ک  انتزاع کنند از امری ب  اعتبار حفتی ک  دارد، امری دیگر را مثل املار اول  

 کلا   ایلان باشد در آن حفت ب  خاطر مبالغ  در تمامت و کمال آن حفت در منتزع من ، ب  ادعای 

ای رسیده است ک  ممکن است امر دیگری ک  مثل خلاودش موحلاوف بلادان     ن  ب  مرتب منتزع م

از شخص شجاع، اسد و از  واد، حلااتم طلاایی    ک  ناحفت باشد، از وی بیرون آورده شود، چن

(. برخلای دربلاارة   267 :1353 )ر ایی، «انتزاع نماید. آرایة تجرید در تفاخر و اندرز زیباتر است

زدایی در زبان و در مواردی حدیث نفلاس   تجرید نوعی آشنایی»اند ک   فت زیبایی آرایة تجرید گ

 )وحیدیان کامیلاار،  «گوید کند و سخن می یا وحف حال شاعر است ک  گاهی با خود خلوت می

 در شعر فیاض لاهیجی، آرایة تجرید بیشتر با نصیحت و اندرز  ب  کار رفت  است..  (113 :1379

 مکلالالانفیلالالااض زخلالالام تلالالاازه بلالالا  ملالالارهم رفلالالاو    

 

 اسلالالات خلالاوش  کهلالان  گلالالاردد چلالاو  زخلالام  نیکلالاا  

 (214 :1373 ،یجیلاه اضیف)                                 

کنلاد و او را   در این بیت فیاض لاهیجی، کسی را مانند خود، از نفس خلاویش خطلااب ملای   

 دهد. مورد نصیحت و اندرز قرار می
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  لالام مخلالاور فیلالااض اگلالار از بلالاز  او گشلالاتی  لالادا    

 

 اسلالات یپلالا در تنلالازّل را یترقّلالا هلالار باشلالاد سلالاهل 

 (114 :همان)  

کند و در عالم خیال، خود را در ماابل انبلاوه  لام و    فیاض لاهیجی گاهی با خود خلوت می

 دهد ک  زیبا و شاعران  است. اندوه، دلداری می

 ای دار  ملالان و فیلالااض ملالان یلالاا رب    سلالار آسلالاوده 

 

 را ملالالاا کلالالان ادیحلالالا  لالالام فتلالالاراک زللالالاف یینصلالالا 

 (96 :همان)  

کند ک  خداوند او را از  م و  استفاده از آرایة تجرید، در حق خود دعا میفیاض لاهیجی با 

 اندوه نجات دهد.

تجاهلعارفـ5

آن است ک  گوینلادة سلاخن بلاا    »باشد و  آرایة تجاهل عارف، یکی از حنایع معنوی بدیع می

ون بلاا  داند، تجاهل کند و خود را نادان وانمود نماید و این حنعت چ چیزی را می ک  اینو ود 

 (. 119 :1381 )پیشگر،« شود لطایف ادبی همراه شد، مو ی تزئین و آرایش کلا  می

 آن دو ملالااه رخسارسلالات، یلالاا کلالا  عکلالاس گلزارسلالات 

 

 مارسلالات حلالالاة دو ایلالا دلدارسلالات، زللالاف دو نیلالاو 

 (314 :1373 ،یجیلاه اضیف)  

فیاض لاهیجی با استفاده از آرایة تجاهل عارف ک  معمولاً بر مبنای شباهت استوار اسلات،   

معشوق را ب  ماه، گلزار و گیسوی او را ب  حلاة مار، مانند کرده است. شیوة بیان طلاوری اسلات   

شود محبوب و این تشبیهات، کاملاً یکسان و برابرند و بدین وسیل ، تلاأثیر سلاخن    ک  تصوّر می

 را م اعف کرده است.خویش 

 هلاا کلارد    هلاا گفلاتم، چلا     دانم ک  در بزملات چلا    نمی

 

 دار  هلاا  چلا   بلارد ،  هلاا  چلا   گفلاتن  نیز وکردن  نیاز 

 (285 :همان)  

 دهد. نشان می لا سخن گفتن خود در بز  لادر این بیت، فیاض خود را نا آگاه از موضوع 
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 نگلالالااه گلالالار  از بلالالایمش نهفلالالاتم در پلالالاس مژگلالالاان 

 

 را آتلاش  پوشلااند  ینملا  خلاس  مشلات  کلا   دانسلاتم  چ  

 (85 :همان)  

شاعر نگاه گر  خویش را ب  آتش مانند کرده است و مژگان خویش را ب  مشتی خلاس و از  

 دهد. اطلاع نشان می کند، خود را بی خس و خاشاک، آتش را خاموش نمی ک  این

ایهامـ6

 دو محتمل ستکمد، لفظ یک ک  ستا چندمعنایی نوعی ،بلا ت  حطلاا دری  رتو یا  یهاا

 و قریی باشد. یکی معنی دو را لفظ ک  دبو نچنا»ترفند ایها   باشد. دور یا نزدیکمعنی 

  ریی معنی، ادمر و رود قریی معنی ب  شخاطر، دبشنو را آن سامع نچو و  ریی ییگرد

 معنی ی ا ب  تعریف ینا در ،دمیشو ملاحظ  ک  گون نهما(. 39 :1362  ،اططوو) باشد«

 منظر از ظریف ای نکت  حامل، وتمتفا نبیا ینا. ستا دو  یبت معناا ر از سخن، بعید

 ست. ا یباییشناسیز

 دگلالالالالار بلالالالالار سلالالالالار  ذوق مسلالالالالاتی فتلالالالالااد    

 

 فتلالالالالالااد یپرسلالالالالالات ملالالالالالای و ملالالالالالای یهلالالالالالاوا 

 
 (557 :1373 ،یجیلاه اضیف)            

 آورد ک  دارای دو معنی است.  را می «هوا»در این بیت، شاعر کلمة 

 هوای تنفسّی       (الف»

(. ک  مراد معنلای دو  اسلات. دو بُعلادی    200 :1378 )انوری، «آرزو، شوق و شور عشق (ب

 آور است. دهد ک  زیبا و شادی بودن لفظ در این بیت، دو تصویر متفاوت را نشان می

 تلالالالالالالارک تجریلالالالالالالاد مایلالالالالالالاة عمللالالالالالالاش   

 

 خلالالالالالالاردش نةیسلالالالالالالاف یپوشلالالالالالالا پوسلالالالالالالات 

 
  (558 :1373 ،یجیلاه اضیف)           

 :1378 )انلاوری،  «مجموعة اشلاعار ( کشتی، ب (الف»آورد.  ، دو معنی را ب  ذهن می«سفین »

باشد. لاز  ب  ذکر است ک  فیاض لاهیجلای،   معنی دو  مورد تو ّ  شاعر می ک  آن(. و حال 366

 داند.  دیوان اشعارش را مایة خردمندی خویش می
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 تلالالالالاا بلالالالالا  هلالالالالاوای تلالالالالاو تلالالالالاوان ره سلالالالالاپرد

 

 مینهلالالالالا یملالالالالا رو بلالالالالا  خ لالالالالار یزنلالالالالادگ 

 
 (509 :1373 ،یجیلاه اضیف)         

 :1378 )انلاوری،  «نلاا  پیلاامبری  ( سرسلابزی، ب  (الف»، دارای دو معنی است. «خ ر»کلمة 

یابلاد کلا  ماصلاود     کند، ولی کمی بعد در می (. ابتدا شنونده ب  معنی نزدیک خ ر تو ّ  می418

 باشد. شاعر معنی دور آن، یعنی ح رت خ ر )ع( می

ایهامتناسبـ7

هایی را ک  در یک معنی همگون و متناسبند و معمولاً در هملاین   سخنور واژه»در این شیوه 

روند، در معنی دیگری ک  همگون و متناسی نیستند، ب  کلاار   معنی همگون و متناسی ب  کار می

 انلالاد، نلالاوعی آنچلالا  را علملالاای بلالادیع، ایهلالاا  تناسلالای نامیلالاده(. »237 :1368 )راسلالاتگو، «بلالارد ملالای

هلاا بلا  و لاود     النظیری ک  در نتیجة دو معنایی بلاودن یکلای از واژه   النظیر است. مراعات مراعات

آید. ب  عبارت دیگر،  مل  در معنای مورد نظر گوینده تناسی ندارد اما معنای دو  یک واژه  می

 (.141 :1379 )وحیدیان کامیار،« کلا ، تناسی معنایی داردهای  با یکی از واژه
 ز تکلالارار مطلالاالع  لالارض اسلالات علالارض حسلالان تلالاو 

 

 نماسلالالات  للالالاوه دگلالالار میاقللالالا در روز هلالالار مهلالالار 

 
 (371 :1373 ،یجیلاه اضیف) 

خورشید. ک  معنی  (مهر و محبتّ، ب (دارای دو معنی است. الف «مهر»در این بیت، واژة  

باشلاد و بلاا کلملاات مطللاع )محلال طللاوع خورشلاید(، روز، اقللایم و          دو  مورد تو   شاعر ملای 

 نمایی تناسی معنایی دارد.  لوه
 از نگلالااه نلالااز شلالایرین، کلالاوه سلالانگ سلالارم  شلالاد      

 

 بسلالالات آواز را شلالالا یت د  کیلالالا نتوانسلالالات کیلالالال 

 
    (371 :همان) 

معشوق فرهلااد اسلات کلا      (ادا و خوش سخن، ب خوش (دارای معانی نظیر: الف «شیرین»

 های کوه، سنگ، تیش  و آواز، تناسی دارد. معنای دو  با واژه
 فیلالالالالااض اوج علالالالالازّت  اویلالالالالاد آرزوسلالالالالات  

 

 عارفلالالالالاان دفتلالالالالار از ملالالالالاراد گلالالالالاوهر نهلالالالالاا  

 
 (85 :همان) 
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نا  کتلااب فیلااض    (گوهر آرزو، ب (، لفظی دو بعُدی است ک  دو معنی: الف«گوهر مراد»ترکیی 

 باشد و با کلمات فیاض، دفتر و عارفان متناسی است. لاهیجی را دارد ک  ماصود معنی دو  می

حسنتعليلـ8

 و هنر نباز با و بیاد رتحو ب  را هپدید هر علتّ ک  ستا بیاد تحناعا از یکی تعلیل حسن

 «ییگرد علتّ ب  یکی کند حفت دو بیت در شاعر ک  باشد نچنا حنعت ینا. »کند می نبیا تصویر

 ک  نمایند کرذ علتّیو  سبی یچیز ایبر ک  ستا آن تعلیل حسن»(. 128 :1341 ی،تبریز میرا)

. (92 :1377 ،گرکانی) .«نباشد حایای علتّ ک  ندا دهکر طشر بع ی و باشد شت دا لطیف مناسبتی

 زیبایی آرایة حسن تعلیل، در آمیخت  شدن با دیگر ترفندهای بدیعی و ادعای شاعران  است. 

 دةستفاا تعلیل حسن حنعت از، زهتا یروتصا و م امین خلق رمنظو فیلالااض لاهیجلالالای بلالالا  

 .  ستا دهکر گیری چشم
 یلالاک قلالاد  تلالاا بلالار نگلالاردی سلالایر نتلالاوانیش دیلالاد     

 

 سلالاتین داریلالاد ملالاانع نجلالاایا یکلالاینزد  لالاز کلالا  زآن 

 
   (145 :1373 ،یجیلاه اضیف) 

گردد. اما شاعر ب  کمک  بدیهی است ک  نزدیک شدن ب  چیزی، سبی مشاهدة بیشتر آن می

کند کلا  هنگلاامی    تعلیل و پارادوکس، با دلیل ذوقی و شاعران  این چنین استدلال می آرایة حسن

 دیدار است.توانی ب  یار نزدیک شوی ک  از آن دور باشی، زیرا نزدیکی مانع  می
 رویلالالای گلالالال از شلالالاکفت  رویلالالای توسلالالات  شلالالاکفت 

 

 اسلالات دهلالان زان  نچلالا  یهلالاا یتنگلالادل چلالا  اگلالار 

 
   (144 :همان)          

کند ک  ب  خاطر دهان کوچلاک   در  ایی دیگر، علتّ دلتنگی  نچ  را این چنین استدلال می

 آمده است.باشد ک  دلیلی ادعایی و هنری است و همراه با ترفند ا راق  و تنگ معشوق می
 هلالالام دهلالالار نامسلالالااعد هلالالام زللالالاف یلالالاار باعلالالاث  

 

 باعلالالالاث هلالالالازار دارد ملالالالاا یروز  رهیلالالالات نیلالالالاا 

 
 (155 :همان) 

دانلاد کلا  ایلان     شاعر علتّ و دلیل نابسامانی و نامساعد بودن روزگار را، زلف محبلاوب ملای  

 انگیز است. دلیلی شاعران  و خیال
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نتيجه

دارد ک  فیاض لاهیجی، معلاانی دقیلاق را   های انجا  شده در این پژوهش نشان از آن  بررسی

در زبان هنر و شعر،  ب  لطافت و زیبایی بیان کرده و معانی پیچیده، مانع بیان شلایوا و هنلاری او   

ای بخشیده است و خواننده را در حد اعجاز  نشده، بلک  ب  کلا  و سخن شعری وی فروک تازه

 دارد. ب  تحسین وا می

های لفظی و معنوی بلادیع قابلال بررسلای     ر دو بخش آرای آفرین شعر فیاض د عوامل زیبایی

این است ک   گر بیانهای فراوانی دارد و  های لفظی و معنوی در شعر وی،  لوه است. هنرنمایی

هلاا   شاعر اطلاعات وسیع و قابل تو هّی از این گون  ترفندها و نحوة حلاحی  بلا  کلاارگیری آن   

آفرینلای در شلاعر فیلااض بلاا بسلاامد       امل زیبلاایی روش تکرار ب  عنوان یکی از  عو.  داشت  است.

فراوانی آمده است ک  سبی ایجاد موسیای و هماهنگی الفاظ با ا زای کلا  شده است. استفادة 

شاعر از روش تناسی و عناحری مانند تلمی  ک  بخش وسلایعی از اشلاعار وی را تشلاکیل داده    

آفرینی در  ن یکی از  عوامل زیباییروش تکرار ب  عنوا.  کنندة اعتاادات مذهبی اوست است، بیان

شعر فیاض با بسامد فراوانی آمده است ک  سبی ایجاد موسیای و هملااهنگی الفلااظ بلاا ا لازای     

آرایة ایها  در شعر فیاض لاهیجی، اگر چ  با بسامد کمی آمده اسلات، املاا بلا     .  کلا  شده است

باشلاد، سلابی    ملای  ف هملاراه با نوعی ابها  همراه است و دریافت آن با تأملّ و کشلا  ک  آن هت 

زیبایی و لذتّ بخشی شعر او گردیده است. و بلا  طلاور کللای حلانایع بلادیعی در شلاعر فیلااض        

 انگیزی و تصویرسازی شده است. لاهیجی، سبی خیال
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